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  مقدمه
ترين موضوعات جهـان غـرب و دنيـاي مـسيحيت      ترديد اسلام هراسي يكي از راهبردي   بي

اين راهبرد فقط نتيجه يك دكترين  مانند دكترين برخورد تمدنها نيـست، بلكـه در      . است
ناهمگوني «اگرچه تئوريهاي   . يخي شكل گرفته و پرورش يافته است      يك بستر طولاني تار   

  2»برخـورد فرهنگهـا   «، جامعه شناس مشهور فرانسوي، يـا        1از سوي ريمون آرون   » تمدنها
، اسلام شناس و شرق شناس معـروف، و اثـر گـذارترين  آنهـا، يعنـي                3توسط برنارد لويس  

گيري پديده اسلام هراسـي تـأثير         ل در شك  5 از طرف ساموئل هانتينگتن    4»برخورد تمدنها «
 مسلمين از نظر مـسيحيان و برتـر انگـاري خـود كـه               6»ديگر بودگي «اند، اما     عمده داشته 

هاي كليسا دارد و عامل اصـلي اسـلام هراسـي غربـي هاسـت، بيـشتر بـر                     ريشه در آموزه  
و اينكـه   » دشـمني قـرآن و محمـد بـا تمـدن و آزادي            «اش    تاريخي استوار است كه آموزه    

تواند پيشرفت كند و ديني غير اخلاقي، غيـر علمـي و اسـتبدادي                اسلام ديني است كه نمي    «
اش، ماننـد قـصيده رولان، مـسلمانان را         ؛ تاريخي كه آثـار ادبـي      )1387،20زقزوق،(» است
انديـشه  «اي كه بر ايـن بـاور اسـت كـه              و پيشينه ) 146همو،  (كند    پرست توصيف مي    بت

ست كه بايد با غير مسلمانان تا وقتي كه در تمام عالم بنـدگي         اسلامي بر اين اساس استوار ا     
حتي نظريه اثرگذار برخـورد تمـدنها،   ). 340، 1371ماير، (» اند پيكار كرد   االله را نپذيرفته  

 از نظـر آنـان فقـط در صـورت            7فرآيند همين نگاه تاريخي است كه به قول شيرين هانتر         
رخــورد اجتنــاب پــذير خواهــد بــود جوامــع اســلامي ايــن ب) ســكولاريزه(عرفــي شــدن 

و تا اين نگاه تاريخي بازكاوي، نقد و بررسي و بازنويـسي نـشود،              ) 51 و   26،  1380هانتر،(
توان همزيستي تاريخي و تـضمين شـده و گفتگـوي تمـدنها را ميـان دو جامعـه                   اساساً نمي 

، طور كه واضـع نظريـه گفتگـوي تمـدنها گفتـه اسـت               آن. فراگير و مخاطب نهادينه كرد    
، 1380خـاتمي، (هاي منازعـه اسـت        لازمه گفتگوي تمدنها، جدال شناسي و بررسي زمينه       

تا اين بررسي و جدال شناسي كـه جنگهـاي صـليبي اسـاس آن اسـت شـناخته                   ). 46 و   14
، دو طرف مناسـبات خـود       8نشود، گفتگو مقطعي خواهد بود؛ خواه بر اساس تئوري كانت         

                                                 
1. Raymon Aron 
2. cultures in conflict 
3. Bernard Lewis 
4. clash of civilization 
5. Samuel Huntington 
6. otherness ( West and Rest ) 
7. Shireen Hunter 
8. Immanuel  Kant 



 1388، پاييز 2سال اول، شماره لعات تاريخ اسلام،مطا  124

 1، يا بر پايه نظريه هـابز      )174،  1384خانيكي،   (را بر اساس دوستي و رفاقت تعريف كنند       
اولي معتقـد   . گيري شود   ، كه در عين تفاوت يك نتيجه را در بردارد، تصميم          2و جان لاك  

است كه ملتها در عـين آنكـه دشـمن هـستند، بـر اسـاس مـصلحت، مناسـبات جهـاني را                  
ت ملل و تمدنها    پذيرند  و دومي با تأكيد بر ضرورت توجه به منشورهاي جهاني، رقاب              مي

  ).173همو، (كند  را تأكيد مي

اگرچه شناخت مسيحيان و غربيها از اسلام از رهگذر بيزانس، سيسيل  و اندلس را               
نبايد ناديده گرفت، ولي جنگهاي دويـست سـاله مـشهور صـليبي بيـشترين سـهم را در                   

يم گيري ذهنيت تاريخي پر غلط مسيحي داشته است و اگر با برخـي همـراه نباش ـ                 شكل
اي اسـت     جنگهاي صليبي به هر حال منشأ و موجد تمامي تلقـي خـصمانه            «كه معتقدند   

، حتمـاًًً   »شـود  كه امروزه در دو جهان مسيحي و مسلمان نسبت به يكديگر احساس مـي             
پذيريم كه اين جنگها اوج تجلي خصومت مضمري بـود كـه پـيش از آن نـسبت بـه                     مي

 در مقاله حاضر نقش جنگهاي صليبي بـه         ).19،  1381اسعدي،  (مسلمانان وجود  داشت     
  .عنوان يكي از بنيادي ترين عناصر اسلام هراسي غرب مورد توجه قرار مي گيرد

  جنگهاي صليبي و اسلام هراسي
شمار اندكي از مورخان و متفكران مسيحي جنگهاي صليبي را تراژدي ناشي از بي خـردي                

 برخي  3.ن شرق و غرب پديد آورد     تراژدي اي كه خصومت ممتدي بي     . مسيحيان دانسته اند  
ترين زخم وارد شده بر پيكـر تمـدن و    ترين مصيبت عالم و سخت   نيز اين حادثه را بزرگ    

  ). 33، 1320استووارد،(عامل عمده كينه و آزردگي شرق و غرب دانسته اند 
بود ، تا همـين اواخـر       » 4رسيدن به يك آرمان   «كه براي   ) جنگ صليبي (اين تصميم   
ثه تاريخ قرون وسطي و عاملي براي رشد شهرها و استقرار نظم سياسي بـا               مهم ترين حاد  

ثبات در غرب شمرده مي شد و صرفاً در سالهاي اخيـر اسـت كـه از سـوي برخـي، بـه                
عنوان حادثه اي پرخرج و پرضايعه نگريسته مي شود كه موجب تباهي روابط غرب با               

بيـشتر برگرفتـه از مبـاني و    نگاه غالب و نگرش عمـده در غـرب،     . مسلمانان شده است  
هاي تـاريخي     مباني و اصولي كه اساساًً گزاره     . انگيزه اعتقادي جنگهاي صليبي بوده است     

                                                 
1. Thomas Hobbes 
2. John Locke 

  ).566، 3، 1384( نويسنده كتاب تاريخ جنگهاي صليبي ،   )Steven Runciman ( مانند استيون رانسيمان.   3
  . )Moris Bishop  1983,104 (است  شاپاين تعبير از موريس بي.   4
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داند و با مراجعـه بـه واقعيتهـاي تـاريخي، حقـايق               هاي رياضي بديهي مي     را مانند گزاره  
گاهي از سوي ديگر، ن). 87 ـ  86، 1375براون، (كند  مسلم عقلاني يك دين را تبيين مي

را بربـر و يـا غيرمتمـدن يـا          ) غير يوناني يـا غيـر مـسيحي       (تاريخي كه هر غير روماني      
، نويسنده قرن چهـارم مـيلادي، اخـتلاف آن دو را    1داند و مانند پرودنتيوس    متوحش مي 

 جامعـه مـسيحي را ملتـي برگزيـده          ،)Jones,1971،382( داند  اختلاف حيوان و انسان مي    
؛ احـساس   )47،  1428عبـده قاسـم،     (پندارنـد     وي زمـين مـي    براي تحقق اراده الهي بـر ر      

ايـن  ). 19،  1384نـاردو، (فرد بودني كه آن را از يهوديت به ارث برده اسـت               منحصر به 
، متفكـر   2تفسير توراتي يوسفوس  . نگاه حتي منشأ تفسيري خاص از جغرافياي جهان شد        

رات، جهـان را بـه سـه        يهودي در قرن اول ميلادي، از جهان با استناد به سِفرتكوين تـو            
حوزة اروپا متعلق به يافث بن نوح ونسل او، آفريقا مختص حام و نسل او، و آسيا از آن                   

 4 و ژروم  3در قرن چهـارم و پـنجم مـيلادي، آگوسـتين          . سام و بازماندگانش تقسيم كرد    
همين نگاه را دنبال كردند و در اين ميان،  سرزمين فلسطين مركـز جغرافيـاي سـامي و                   

 ميعادگاه مردم مسيحي شـد      5ن نقطه جغرافياي جهان و به تعبير اگيريا بوردويي        تري  مهم
در راستاي همين انديشه، امپراتور روم شرقي پس از مجمـع  ). 119 ـ  108، 1994كول، (

 م به ساخت و ساز كليـسا در فلـسطين و مـسيحي سـازي بخـش شـرقي                    325 در   6نيقيه
 كه اسـقف    7 مشاور او به نام يوسيبوس     امپراتوري خود خصوصاًً فلسطين مبادرت كرد و      

بـدين  . حج گذاري در فلـسطين را رواج داد  oromasticon  بود در كتابش به نام    8قيساريه،
ترتيب، فلسطين محل ظهـور حـضرت مـسيح و مركـز مقـدس جهـان شـد و در نقـشه                   

كه در قرن هشتم ميلادي رسم شد، فلـسطين نـسبت بـه سـاير نقـاط                  Beatus جغرافيايي
  9).11ـ1994،10كول، (ع ترنشان داده شد جهان وسي

                                                 
1. Prudentius 
2. Josephus 
3. Augustine 
4. Jerome 
5. Egeria of Bordeaux 
6. Nicea 
7. Eusebius 
8. Caesares 

در نقـشه   ،  Richard of Haldham كـش انگليـسي،   نقشه)  م 1285در (  البته حدود دو قرن پس از شروع جنگ صليبي   .9
هـاي قـرن سـيزدهم     در ايـن نقـشه  . هم همـين طـور   Hereford و بيت المقدس را مركز جهان رسم كرد و نقشهخود فلسطين  

  ).142 ـ 141، 1994، : نك( مساحت جهان را شامل مي شد6/1ميلادي، فلسطين حدود
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بديهي بودكه با اين شرايط، فلـسطين بـه عنـوان ارض مقـدس در جغرافيـاي مـسيحيت               
سازي آن از جغرافياي اسلام يك ضرورت و باور ديني            اي كسب كند و خارج      اهميت ويژه 

ن اينجاست كه هدف جنگهاي صليبي را حتـي بايـد فراتـر از دفـاع از همكيـشا                 . تلقي شود 
معتقـد اسـت كـه ايـن جنـگ بـراي دفـاع از                1مسيحي دانست، نه آنگونه كه كلود كاهن      

 در مجمع   2نگاهي گذرا به خطبه پاپ اوربان دوم      ). 481،  1371ماير،  (مسيحيان شرقي بود    
 كه اميران و نجيب زادگان و شواليه ها را گرد آورده بود تـا حركـت مـسلحانه                   3كلرمون

كنـد كـه هرچنـد     نه توجيه كنـد، ايـن نظـر را تأييـد مـي     شان را به صفحات شرقي مديترا    
گيـري جنـگ      هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در مغرب زمين عامل مهمي درشـكل             زمينه

صليب بود، ولي در اصل، رويكرد اعتقادي و ديني به اين جنگها بـود كـه توانـست بـسيجي           
گـرش تـاريخي    گسترده را شكل داد و اين رويكرد پـس از جنـگ نيـز نقطـه عطفـي در ن                   

  : پاپ در آن مجمع چنين خطابه كرد. مسيحيان به اسلام و مسلمين شد
بيت المقدسي كه ماية افتخار و سرچشمة فياض بود، اينك به دست مـسلمانها              
افتاده است، مسلماناني كه غيـر از تـأثير دينـي خـود اثـر ديگـري در آن بـاقي                     

، امـروز بـه     )آسـياي صـغير   (آسيايي كه مملو از ثروت و تمول بود         . اند  نگذارده
واسطة مظالم و تعديات مسلمانان، هستي و ثروت خود را از دسـت داده و بـا                 

انطاكيـه و فينيقيـه بـه تـصرف مـسلمانان           . فقر و بدبختي هم آغوش شده است      
اند، و به زودي تمـام        هاي قسطنطنيه تاخته    درآمده است و تركها تا پشت دروازه      
  . كردكشورهاي اروپا را تصاحب خواهند

برديد  آن شمشيرهايي كه تا كنون به سينة يكديگر فرو مي   ! اي دلاوران عزيز  
كرديد، اكنون بايـد بـه    و در مقابل اهانتي كوچك با برادران ديني خود دوئل مي   

امروز وقت آن رسيده است تا به اهانتهـايي كـه بـه قبـر               . سينة دشمن فرو بريد   
وز عازم آن هـستيد، فقـط بـراي         اين جهادي كه امر   . شود خاتمه دهيد    مسيح مي 
المقدس نيست، بلكه بايد تمام اقليم پرثروت آسيا و خـزاين آكنـده و                فتح بيت 

المقدس رويد و تمام      امروز بايد به جانب بيت    . حساب آن را تصاحب نماييد      بي
اراضـي  . گران بگيريد و خود وارث آنهـا شـويد          آن سرزمينها را از دست اشغال     

طوري كه تورات تعريف نموده است، سرزمين شـير           بيت المقدس و شام همان    
رويـد،   با اين شمشيري كـه بـه جهـاد مقـدس مـي      ! اي دلاوران . و انگبين است  

اگـر در ايـن جنـگ فـاتح شـويد، تمـام           . خزائن آسمانها را تملك خواهيد كرد     
كشورهاي مشرق زمين از آن شما خواهد شد و اگر كشته شـويد، بـه شـرافتي                 
                                                 
1. Clud Cahen 
2. Urban II 
3. Clermont 
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ايد كه عيسي در آن شربت        اي شهيد شده    يد، يعني در نقطه   ا  بس بزرگ نائل آمده   
  ).106 ـ 105، 1387ناصري، (شهادت نوشيده است 

كـول،  (دانـد   اين همان توصيف تورات است كه بيت المقدس را سرزمين شير و عسل مي             
  ). 104، 1994همو، (يا همان بيان مسيح در انجيل لوقا و يوحنا ) 102، 1994

  جنگ مقدس
وهشگران معاصر همچـون برخـي از مورخـان قـديم، حـوادث نزديـك بـه                 بعضي از پژ  

جنگهاي صليبي را مانند نبرد ملازگرد كه بيزانس را در برابر سلاجقه منهزم كرد، عامـل                
رنـه  ) 29،  1410،1مثلاً ويليـام صـوري،    . ( اند  اندازي جنگهاي صليبي فرض كرده      اصلي راه 
فقـدان مـيهن   «وم شرقي و به تعبير او  نيز معتقد است كه ضعف شاهان مسيحي ر       1گروسه

عامل شكست ملازگرد بود و مسيحيان غربي براي جبران آن  لشكركشي            » پرستي مسيحي 
بعضي نيز جنـگ صـليبي را جبـران حـضور مـسلمين در شـبه جزيـره ايبـري                    ). 5(كردند

طـور كـه ماكـسيم      ؛ امـا همـان    )103،  1387ناصـري،   : براي اطلاع بيشتر،نك  (دانستند    مي
آيند كـه بـه       اي از آن اعمال سياسي به شمار مي         جنگهاي صليبي نمونه  :نويسد   مي 2ونرودنس

توان داشت كه به نظـر بـسياري از افـراد، و              ترديدي نمي . گيرند  انگيزش عقيدتي انجام مي   
دست كم به نظر خود جنگجويـان صـليبي، نيرويـي كـه آنهـا را بـه ايـن لشكركـشيهاي                      

  ). 258(اراده خداوندي بود دوردست واداشت، ميل به اطاعت از 
هاي دوازدهـم و      ، متخصص جنگهاي صليبي، نيز معتقد است كه در سده         3 جان لامونت 

سيزدهم ميلادي در عـصر جنگهـاي صـليبي و جهادهـا، ديـن همـان نقـشي را داشـت كـه           
اي نبود  ايدئولوژي سياسي امروز دارد، به جز چند استثناي چشمگير، هيچ مسلمان و مسيحي       

ن به جز سرپوشي براي هدفهاي سياسي غير ديني استفاده كند؛ اما با اين همه، مردان كه از دي
جنگيدند و غالباً از براي همين پـرچم بـود كـه بـه اسـتقبال مـرگ                   زير پرچم عقيدتي مي   

تعصبات ديني در عصر جنگهاي صليبي، يك انگيزه مهم و با ارزش بـود؛ امـا بـه                  . رفتند مي
   ). 166ـ 165، 1994(  داد الب را تشكيل ميندرت علت اصلي و انگيزه غ

اگرچه اعتقاد به جنگ مسلحانه در دو حوزه شرقي و غربي مسيحيت يكسان نبود،              
قديس باسيل، قانونگـذار كليـساي      . دانستند  در شرق مسيحي، جنگ را كشتار جمعي مي       

                                                 
1. Reneh Grosseh 
2. Maxime Rodinson 
3. John La Monte 
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ارتودكس، معتقد بود اگر سرباز مسيحي در ميدان جنـگ كـشته شـود، شـهيد نيـست؛                  
اي   آنا كامنا كه خود نمونه     ).9،  1981پراور،  (د كسي است كه با سلاح ايمان بميرد         شهي

كامل از مردان بيزنطه است، با آنكه به سلحشوري و سـپاهيگري علاقـه بـسيار نـشان                  
پندارد كه راهي     در تاريخ خود، جنگ را كاري ننگين و تنها هنگامي روا مي           ... دهد    مي

شـمارد   چنين صورتي آن را نوعي اعتراف به شكست مـي         جز آن نمانده باشد و حتي در        
  ).110، 1، 1384رانسيمان، (

اين، در حالي بود كه در كليساي غرب كساني بودند كه مانند شرقي هـا بـه جنـگ                   
در غـرب، جنـگ در راه كليـسا مجـاز           . ، اما نگاه غالب،غير از ايـن بـود        1نگريستند  مي

همـو،  (، شهيد بود و مقام آسماني داشت        شد  شد و هركس در اين راه كشته مي         شمرده مي 
پس از مدتي كه درگيري مسلمين اندلس با مسيحيان شـدت گرفـت،             ). 111،  1 ،   1384

در اروپاي غربي و حوزه كليـساي كاتوليـك روم تقويـت شـد              » جنگ مقدس «انديشه  
در واقـع، آنچـه در مغـرب زمـين بنيـان گرفـت، انديـشه                ). 120ــ   119،  1384همو،  (

مذهبي عليه كساني بود كه ميراث جغرافيايي مـسيحيت را تـصاحب            مشروعيت جنگ   
هاي انجيلي مسيحيت را تحت الشعاع قـرار          هاي متني و آموزه     آنچه توصيه . كرده بودند 

 بود؛ يعنـي جنگـي كـه بـراي          4از سوي سنت آگوستين     3»جنگ دادگرانه «،  تعبير    2داد
  . باشدگيري سرزمين تاريخي مسيحيان  دفاع از مسيحيت و بازپس

از آنجا كه كليساي كاتوليك با اعتقاد به فراگيري و محوريـت خـود و اينكـه كليـسا                   
باور نداشت و مسيحي بـودن  » را نجاتي خارج از كليسا«5همه مؤمنان مي دانست،» مادر«را

، جنگ پيشنهاد شده از سوي كليسا را )20، 1384كونگ، (داشت را بر انسان بودن مقدم مي

                                                 
  م در جنگ با پروس كـشته شـد يـا گـوي آنژويـي     1009آلماني كه در سال ) Bruno of Querfurt( مانند برونو كورفوتي   . 1
)Guy of Anjou(    پـردازد   ، اسقف لوپوي، كه معتقد بود بدون صلح و آرامش كسي بـه خـدا نمـي) ـ  111، 1، 1384رانـسيمان 

113.(  
 ؛  52،      26انجيـل متـّّي،     (» شـوند   شمشير را با شمشير پاسخ دهنـد، هـلاك مـي          كساني كه   «هايي بر اين اساس كه        آموزه.   2

  ). 21ـ 17، 12 ؛ يا نامه پطرس رسول به روميان 39 ـ 38 ، 5همان، 
3. Just war 
4. ST. Augustine 

ح و پيـروي از آن  ما بايـد بـه ديـن مـسي    «او معتقد بود،    . اين نگاه محوري به كليساي كاتوليك را نيز آگوستين تقويت كرد          .   5
اند، اعتقاد راسخ داشـته       كليسايي كه كليساي كاتوليك است و اعضاي اين كليسا و نيز مخالفانش آن را كليساي كاتوليك ناميده                

از سوي ديگر، چون از نظر مسيحيان بنيانگذار كليساي روم، پطرس، برترين رسولان مسيح اسـت،                ). 96،  1384لونگ،  (» باشيم
   .كليساها ارجحيت داردكليساي او بر همه 
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) اهـداف او  (گرفـت و از پـي عيـسي           ؛ زيرا هر كس صـليب بـر نمـي         نيز مقدس مي دانست   
 بر اين اساس بود كه جنگهاي صليبي به تعبير جان لامونـت زيـر               1.شد، لايق مسيح نبود     نمي

) 166 ـ  165، 1965(شكل گرفـت  » جهادي«پرچم كليسا و ايدئولوژي و كاملاً با رويكرد 
ودنـد و ازگنـاه و شـرارت رهـا          و چون مسيحيان به سعادت پس از مرگ چشم دوختـه ب           

  ).39، 1385بولتمان،  (2»تمرين مردن كنند«شدند تصميم گرفتند  مي
و » حـج بـا هـدف آمـرزش گنـاه         «،  » جنگ در راه خدا   «آميختگي سه جريان يا باور      

اي مناسب شد تا مسيحيان مغرب زمين سـلاح برگيرنـد،             زمينه» افسانه هزاره يا پايان دنيا    «
در قرون اوليه و با تأكيـد بـر جنبـه خـدايي     . راهي ارض مقدس شوند  صليب بر تن كنند و      

حضرت مسيح، سفر به فلسطين شوقي نداشت، اما پس از ساخت كليـساي قيامـت در بيـت                  
. ، مادر امپراتـور روم شـرقي، مـوج زائـران بـه فلـسطين سـرازير شـد                  3المقدس توسط هلنا  

ايتاليا و جنوب فرانـسه از دسـت        رانسيمان معتقد است اين روند رو به رشد با خارج شدن            
و كـم كـم بهبـود شـرايط زيـارت           ) 1384،1،58رانسيمان،(شد  مسلمين وارد دوره جديدي     

از آن پس، زيارت بيت لحم، زادگاه عيسي و محل معـراج در فلـسطين، شـوقي                 . تقويت شد 
  حتي در قرن يازدهم ميلادي، پاپ اوربان دوم بـه عنـوان        4.انگيخت  براي سفر معنوي بر مي    

كرد كه غربيها به جاي هزينه زيارت،         نظريه پرداز جنگ صليبي، قبل از جنگ توصيه مي        
در شـمال غـرب اسـپانيا       ) طركونـه  (5پول خود را صـرف تجديـد بنـاي كليـساي تاراگونـا            

را ترغيب كند كه در    ) برشلونه (6پاپ حتي نتوانست كنت بارسلون    ). 35،  1371ماير،  (كنند
م در همـان جـا      489/  م   1096المقدس رفـت و در      يارت به بيت  او به عشق ز   . اسپانيا بماند 
رشد انديشه زيارت با عنايت به بخشش از گناه كـه بـه نظـر       ). 38،  1371همو،(درگذشت  

، بيشتر از ناحيه آن دسته از واعظان و خطيبان مسيحي بود كـه   7پژوهشگراني همچون ماير  
،  در عـين حـال   )42 ـ  41، 1371همـو،  (فرمان كلرمون را بيش از حد بزرگ كرده بودند 

اي كه به قـول   درغرب مسيحي زاده شود؛ ايده   » مسيح آزاري مسلمين  «مستمسكي شد تا ايده     
اي بود براي تحريك احـساسات مـسيحيان    خبري پاپ اوربان دوم بود، يا بهانه ماير يا از بي  

                                                 
  ).24، 16؛  همان، 38، 10؛ انجيل متّي،27، 14انجيل لوقا ، .  1
 .اين تعبير از افلاطون است.  2

3. Helena 
  ).67ـ 49، 1، 1384:نك(رانسيمان سير تاريخي انديشه زيارت در جهان مسيحيت را به تفصيل بحث كرده است.  4

5. Tarragona 
6. Barcelona 
7. Mayer 
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دركي از سده ماير بر اين باور است كه هيچ م). 8، 1371همو، (مغرب زمين عليه مسلمانان 
يازدهم در دست نيست كه حاكي از سياست ضد مسيحي خليفه فاطمي، الحـاكم بـامراالله،                

؛ بلكه برعكس، مسيحيان آناطولي در عصر سلاجقه به قدري آزاد و    1)7،  1371 ،ماير(باشد  
انـد    هايي در تحـسين و سـتايش ملكـشاه سـاخته            از سلطه مسلمانان خرسند بودند كه سرود      

پيش تر، در سده نهم ميلادي، سـندي بـر جـاي مانـده كـه حكايـت از ايمنـي و                      ). همانجا(
، اسقف بيت المقـدس، در      2تئودوسيوس. سلامت مسيحيان شرقي در پناه دولت اسلامي دارد       

مـسلمانان  «كند كـه       م تصريح مي   869 همتايش در قسطنطنيه، در سال       3اي به اگناتيوس    نامه
  ). 385، 1953،1تامسون،(» ار و اذيتي نديديمقومي عادلند و ما از آنها هيچ آز

  هزاره گرايي و افسانه پايان جهان
پديده ديگري كه عشق به زيارت بيت المقدس و بالمĤل مـشاركت در بـسيج نظـامي را                  

دان . در پايان قـرن دهـم و يـا افـسانه هـزاره بـود              » پايان جهان «كرد، افسانه     تقويت مي 
 م، جمعيت انبوهي از مردم در رم گرد آمدند تـا            999در شب سال نو     :نويسد    مي  4ناردو

البته نيمه شب فرارسـيد و هـيچ        . كردند باشند  شاهد آنچه بسياري پايان جهان گمان مي      
با وجود اين، رخدادي مهم بود؛ چون در سالهاي پـس از آن، اروپاييهـا بـه          . اتفاقي نيفتاد 

ا و امكانـات هيجـان      كردند در عصر جديـدي بـا افقه ـ         لحاظ روان شناختي احساس مي    
  ). 144، 1380؛ لين، 111، 1386ناردو، (كنند  انگيز تازه زندگي مي

انتشار اين افسانه در اواخر قرن دهم، موجب شد تا روي آوري به زهد و تعبد رشد                 
نــسيم (كنــد و تبــرك جــستن بــه مكــان قبــر مــسيح قبــل از مــرگ ضــرورت يابــد   

 كه از قرن دهم به بعد و با الهام از كتاب            اين انديشه الفيه يا هزاره    ). 46،  1981،يوسف
مكاشفه يوحنا ترويج شد و آن گونه كه نورمن كان در كتاب در جست و جوي هزاره                 

گيري جنبشهاي پايان دنيا در اروپاي شـمالي در فاصـله           بررسي كرده، حتي موجب شكل    
وي . بود، مورد تأكيد آگوستين نيز      5)39،  1387مك اوان،   ( ميلادي شد    16 تا   11قرون  

                                                 
 ).18 ـ 17(كند ماير البته در جاي ديگر به سياست مسيح آزاري الحاكم اشاره مي.   1

2. Theodosius 
3. Egnatius 
4. Don Nardo 

زيـرا كـه عـدد      . پس هركه فهم دارد عدد وحش را بـشمارد        . در اينجا حكمت است   «  آمده است ،   18، آيه   13در انجيل يوحنا، باب     .   5
 م،  622 سال برقرار خواهد بود و با احتـساب        666منظور اين است كه اسلام حداكثر       . »ت و شش است   انسان است و عدد ششصد و شص      

  . ق قدرت اسلام فرو خواهد ريخت687/ م 1288سال ظهور اسلام، بدين معناست كه 
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گفته بود كه در هزاره هفـتم آفـرينش آدم ابوالبـشر، جهـان بـه پايـان خواهـد رسـيد                      
دهد ظهـور      مطالعه تاريخ اروپا و مسيحيت كاتوليك نشان مي        1).279،  2003طحاوي،(

و بروز انديشه هزاره در قبل، حين و پس از پايان جنگ صليبي آن قدر فراگير و شـايع                   
دادند كه مـا در روزگـار آخرالزمـان           ريس نيز هشدار مي   بود كه واعظان در كليساي پا     

و رويداد نـويس جنـگ صـليبي    3، اسقف فرايزينگ 2اوتو). 155،  1 ،1363بلوخ،(هستيم  
ما كه دست تقـدير در  ... «: نامه خود آورده است كه ميلادي، در وقايع 12در نيمه قرن 

مارك بلوخ همه اروپـا از      به قول    ). 154،  همو، همان (» ...آخرالزمان جايمان داده است   
بـه  ... بيم نزديك شدن پايان هزاره اول تا آن حد برخود نلرزيده بود كه مجبور باشـد                 

نگـار مـشهور فرانـسوي        و به تعبير ديگـري از ايـن تـاريخ         ) 156،  همانهمو،  (خود آيد   
، همـان همـو،   (ترين نيروهاي اجتماعي آن عـصر شـد           مكتب آنال، اين ترس يكي از قوي      

ن باور در فاصله قرن يازدهم تـا سـيزدهم مـيلادي، دقيقـاً روزگـار منازعـات                  اي). 159
ايـن نظريـه    . طولاني مدت مسيحيان و مسلمانان، در صفحات شرقي مديترانه تقويت شد          

بيشتر برمحو اسلام متمركز بود، اما از آنجا كه صليبي ها در نبـرد خـود بـا مـسلمانان                    
د، با ظهـور نيـروي جديـد در شـرق جهـان،      را محقق نديده بودن» وعده پيروزي حتمي  «

يعني مغولان وحـشي زردپوسـت اميـد ديگـري يافتنـد كـه جبهـه متحـد در دو سـوي                      
جغرافياي اسلام، يعني شرق مغولي نسطوري و غرب مـسيحي، اسـلام را محـو و نـابود                  

اما پس از نا اميدي و خروج از صفحات شام و مصر، تصميم گرفتند مسيري را كه                 . كند
س، رئيس ديركلوني، در نيمه قرن دوازده با ترجمه نـاقص و جهـت دار قـرآن                 پطر مقد 

به شما خواهم تاخت، نه چنان كه بعضي از ما بارها با «: كريم طي كرده بود دنبال كنند  
نـه بـا نفـرت و       . ها، نه به زوركه با عقل و منطـق          اند، بلكه با الفاظ و واژه       سلاح تاخته 

نويسم، شـما را      دارم، خطاب به شما مي      ما را دوست مي   ش. بيزاري، كه با عشق و شيدايي     
  ).194، 1382؛ صميمي، 263، 1371ماير، (» خوانم به نجات و رستگاري فرامي

ويليام طرابلسي هم كه از دومينيكن هاي مقيم عكا بود، تحت تأثير انديـشه هـزاره                 
                                                 

مـين ايـده   كريستف كلمب بر اساس ه.ثبت شده است  (Civitas Dei , XXII, 30)  اين ايده آگوستين در كتاب شهر خدا.   1
 م خواستار حمله مجدد صليبيها به بيت المقدس شد؛ زيرا    1501اي به فرديناندو و ايزابل، پادشاهان مسيحي اسپانيا، در            در نامه 

 سال پس از آن، پايان هـزاره هفـتم جهـان و نظريـه               1500 سال از خلق آدم تا ميلاد مسيح و          5343طبق نظر آنها با احتساب      
  .آگوستين محقق خواهد شد

2. Otto 
3  .Freising شهري در ايالت باواريا در آلمان    .  
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نـابود كـرد    و پايان عمر اسلام معتقد شد بايد بـه ضـرب تبليـغ و موعظـه، مـسلمين را                    
  ). 406، 3 ،1384؛ رانسيمان، 108 ـ 107، 1984سوذرن، (

  جنگ تمدنها
پس از اصلاح دينـي و آغـاز عـصر جديـد در اروپـا،               . اين روند همچنان ادامه پيدا كرد     

تر كنند،    گروهي از اسلام شناسان اهتمام كردند تا ديدگاه خود را نسبت به اسلام علمي             
 گفته، مسيحيان مفلوك بازگـشته از جنـگ         1بروكطور كه هانري بولينگ       اما همان 

با اين حال، اين نگـاه      ). 314،  1382صميمي،(اماتي را بر مسلمين وارد كردند       صليب، اته 
، تصور غالب بر ايـن چهـار محـور          2آميز غلبه داشت، زيرا به قول مونتگمري وات         اتهام

محمـد  ) 4آزاد، و طرفـدار شـهوت   ) 3دين شمشير، ) 2دين دروغ،  )1اسلام : استوار بود
 ـ  1962(حتـي اعلاميـه شـوراي دوم واتيكـان     ). 58، 1381الـويري، (ضد مـسيح اسـت   

كه ساير اديان را به رسميت شناخت و تأكيد داشت كه چون خدا بـا آدميـان،                 ) 1965
امروز پيام كساني چـون     . گويد، اديان ديگر رسميت دارند، اثر نداشت        متفاوت سخن مي  

اروپـا  (از نظر برناردلوئيس، غرب     . يحي بيشتر شنيده مي شود     در غرب مس   3برناردلوئيس
غرب به رغم وجود كشورها و زبانهاي       . يك برتري ذاتي نسبت به شرق دارد      ) و امريكا 

مختلف، يك كليت منسجم و از نظر فرهنگ، مذهب و ارزشها يك جامعـه اصـيل و                 
غربي ها ملتهاي   . )73،  1380لوئيس،(برخلاف آسيا و افريقا كه متنوعند       . يكدست است 

هم فكرند كه به ارزشهاي بنيادين مانند آزادي، حقوق بـشر و ضـوابط اخلاقـي اعتقـاد                  
 نـژادي و تبعـيض    هايي ماننـد امپرياليـسم، تبعـيض    و واژه) 88 ـ  85،  همانهمو،(دارند 

هايي غربي اند، ولي غرب ايـن شـرارتها را ابـداع نكـرده، بلكـه بـه                   جنسي اگرچه واژه  
از نظـر لـوئيس،     ). 90،  همـان (ه و آنها را محكوم كرده است         آنها پي برد   هويت شيطاني 

هم زماني كشف قاره امريكا و فتح غرناطه كه به سقوط مـسلمين در انـدلس انجاميـد،                  
اين خاورشناس و   ). 82 همان(تسريع كرد   ) مسلمين(پيروزي غرب را در برابر دشمنانش       

                                                 
1. Henry Bolingbroke 
2. Montgomery Watt 

م در لنـدن متولـد شـد و پـس از تحـصيل در      1916دار و متـأثر از اوسـت، درسـال         پرداز جنـگ تمـدنها وام       برناردلوئيس كه نظريه  .  3
شناسي آن كشور در آستانه شـصت سـالگي روانـه امريكـا                و مؤسسات شرق   دانشگاه لندن و خدمت در وزارت امور خارجه انگليس        

او در عمر طولاني خود آثار متعددي نگاشت و در نيمه دوم قرن بيستم يكـي از اثـر گـذارترين                     . شد و تابعيت آن كشور را پذيرفت        
 .متفكران غربي بر افكارعمومي و نخبگان مغرب زمين بود
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گويد، تمدن اسلامي را از سـاير        قي مي اسلام شناس مشهور غربي وقتي سخن از تمدن شر        
كنـد،    هاي مذهبي و تمدني شرق مانند هندوئيسم، بوديسم و كنفوسيوس جـدا مـي              حوزه

زيرا هندي ها و چيني ها، هـيچ گـاه قلمـرو روم را متـصرف نـشدند و كتـاب مقـدس                       
س، لوئي(اي نو دانسته اند       اند و صرفاً مسيحيت را پديده       مسيحيان را تحريف شده ندانسته    

نگرش لوئيس نسبت به گسترش و پيشرفت و توسعه اسـلام بـه خـارج از                ). 73،  1384
وي معتقـد اسـت كـه       .جزيره العرب، نگاهي از نوع استعمار طلبي در دوره جديد است          

لـوئيس،  (اساساً اسلام ديني است با صبغه نظامي و تـاريخ اسـلام غيـر از جهـاد نيـست                    
 نبايد از اين نكتـه غافـل بـود كـه مبنـاي      ).14، 1380؛ همو،165 ـ  163 و143، 1387

هاي تاريخي او از روزگار جنگهاي صـليبي اسـت كـه بـر اسـاس                  نگرش لوئيس، آموزه  
هاي نادرستش از  نزاريان اسماعيلي، به عنوان سمبل اسلام، معتقد اسـت آنهـا قتـل                   يافته

ت تفـسيرهاي نادرس ـ  ). 201،  1383لـوئيس، (انـد     مخالفان را يك فريـضه دينـي دانـسته        
موردي لوئيس از حوادث تـاريخ اسـلام يـا برداشـتهاي نادرسـت و جزئـي او از آيـات،          

ها و اصطلاحات فقهي و حقوقي اسلام كه شأن نزولـي خـاص دارنـد و                  احاديث و واژه  
عدم توجه او به  كليت مكتب و انديشه فراگير اسلام، خودش و ديگران را بـه اشـتباه                   

يس علـت مهـم فقـر و عقـب مانـدگي كنـوني       لـوئ ). 75 ـ  74، 1381لوئيس، (انداخت 
مسلمين را در عدم عرفي شدن حكومتها، تبعيض جنسيتي، عدم آزادي انديـشه و ناديـده                

و معتقـد  ) 227و230، 1384؛ همو، 27 ـ  26، 1381لوئيس، (گرفتن حقوق زنان دانسته 
ن طبعـاً چنـي   . است به علت اين فقر و ضعف علمي، مسلمانان بايد از غرب تبعيت كننـد              

  . تمكيني از سوي مسلمين هم محال است
قطعي اسـت و    ) غربيها(بنابراين، به استناد برداشت لوئيس، ستيز مسلمين و مسيحيان          

اسـعدي،  (چون اسلام و مسيحيت، مانند هر دين ديگري، فقط خـود را حيـات بخـش                    
مي دانند و از سوي ديگر، اسـلام بـه حـق مـدعي              ) 18،  1380هانتر،(جهاني  ) 3،  1381

اتميت و كمال است و از جانب ديگر ترس از قدرتمندي اقتـصادي جهـان اسـلام بـه                   خ
دغدغه اصلي جهان غرب است، وحشت      ) انرژي(علت برخورداري از منابع نفت و گاز        
اي غرب مسيحي تقويت شده و اسلام هراسي ايـن            غرب از مسلمين به مدد قدرت رسانه      

   .ته استپديده جديد در مغرب زمين روز به روز قوت گرف
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